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سهیل کریمی، متولد سال ١٣٥١ در روستای »حصارزیرک« 
شهرستان شــهریار است. از دوران تحصیل در مدرسه در 
نوشتن انشا استعداد هنری خود را بروز داده بود و تشویق 
معلمان مدرسه انگیزه اش را برای نوشتن بیشتر کرد. اولین 
مطالبش به شکل رسمی در هفته نامه »صبح« چاپ شد. از 
سال 1375 پایش به هفته نامه »شلمچه« باز شد و کمی بعد 
دبیر سیاسی این هفته نامه شد. فعالیت مطبوعاتی وی وتهیه 
گزارش‌های مستند از موضوعات خاص، زمینه ورودش را به 
عرصه مستندسازی ایجاد کرد. مستندسازی از سال 79 رسما 
مشغله اصلی‌اش شد. سه ماهى از حمله آمریکا به عراق و 
اشغال این کشور توسط انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها نگذشته 
بود که به همراه سعید ابوطالب برای ساخت یک مستند به 
عراق سفر کرد. سفری که باعث شد توسط آمریکایی‌ها 126 

روز اسیر، زندانی و شکنجه شود.
کارنامه ســهیل کریمی در عرصه مستندسازی سرشار از ورود 
به موضوعاتی بکر و خطیر اســت. مستندهایی مثل »زخم پیوار« 
)شیعیان پاراچنار(، »شکست هیمنه« )دستگیری سربازان انگلیسی 
در خلیج‌فارس(، »فتنه شــام« )بررسی علت شروع جنایات جریان 
تکفیری در ســوریه( و تعداد زیادی مســتند با موضوعات داخلی، 

ساخته است.
با توجه با تجربه بالای سهیل کریمی در حضور در مناطق بحرانی 
جهان اسلام و تولید ده‌ها مستند درباره این مناطق، در گفت وگویی 
به بایدها و نبایدهای مستندسازی درباره مقاومت پرداختیم. کریمی 
دراین گفت وگو همچنین خاطراتی از سفر اخیر خود به سوریه را 

نیز بیان کرده است. 
* چرا گاهی در مستندهایی با موضوع »جهان اسلام« و 
»بیداری اسلامی« مشاهده می‌شود که اثر به لحاظ محتوا 
دچار خدشه و اشتباه است؟ مثلا مستندساز تفاوت »علوی« 
را با »سنی حنفی« نمی‌دانسته و یا مثلا به خاطر عدم شناخت 
عقاید صوفیان و مالکی‌های شــمال آفریقا عقاید آنها را 

همطراز با عقاید وهابیت کرده؟

بی‌تاب بودم و دلتنگ از شهادت پسرم غلام رضا. یک 
شــب درحالی‌که ســاکی پر از لباس در دست داشت به 

خوابم آمد.
گفتم:»پسرم! این لباس‌ها رو از کجا آوردی؟« 

گفت: »از جبهه.«
به طنابی که از این ســوی حیاط تا آن سو بسته‌شده 
بود اشــاره کردم و گفتم:»پس بزار لباس‌هات رو بشورم و 

روی بند بندازم.«
 خندید و گفت: »نه مادرم.«

پیراهنــش  جلــوی  شــدم  متوجــه  یک‌بــاره 
چیــه؟«                                                                                                                              خــون  ایــن  پرســیدم:»  اســت!  خونــی 
جواب داد: » نشــان شهادتم هست، همه لباس‌هایم این 

نشان رو داره.«
 براساس خاطره‌ای از شهید غلام رضا 
حسین‌زاده نهنگی
 راوی: مادر شهید، کوکب رمضان زاده

دفاع مقدس خیلی چیزها به دســت آوردیم و این جنگ برای 
ما عظمت فراوانی داشته است. در حقیقت یکی از عملیات‌های 
دوران دفاع مقدس ما برای بزرگ شدن یک ملت در طول تاریخ 

کافی بوده است.
ســردار قاآنی خاطرنشان کرد: با تمامی عظمتی که دوران 
دفاع مقدس ما داشــته است آن هم به عنوان کشوری که بعد 
از پیروزی انقلاب هیچ چیز در حوزه نظامی به لحاظ ساختار 
و امکانات نداشتیم اما بعد از هجمه‌ای که به ما در قالب جنگ 
شــد،حتی به تعبیر حضرت امام خمینی )ره( ناتو و ورشو در 
این جنگ به دشــمن ما کمک می‌کردند، دیدیم که همه پای 

کار آمدند. 
وی اضافه کرد: با تمام این دشمنی‌های فراوان، محدودیت‌ها، 
مشــکلات و تحریم‌هایی که داشتیم، شاهد رخ دادن کارهای 
بســیار با عظمتی در دوران دفاع مقــدس بودیم؛ نمونه اش 
اینکه بعد از 200 سال حوادث به صورتی شکل گرفت که بعد 
از تهاجم به این کشور حتی نتوانستند یک وجب از این خاک 

را جدا کنند و ببرند.
جانشین فرمانده سپاه قدس یادآور شد: نکته جالب اینجاست 
کــه در روزهای آخر جنــگ این ما بودیم که وقتی صدام بعد 
از قبول قطعنامه دوباره به کشــور تعرض کرد قصد داشتیم از 
مرزهای عراق عبور کنیم ولی امام خمینی )ره( به علت اینکه 
قطعنامه را پذیرفته بود جلوی افرادی که این کار را می‌خواستند 

انجام بدهند متوقف کرد.
سردار قاآنی متذکر شــد: قدرت انسان‌سازی جنگ ما از هر 
مکتب، دانشــگاه و کلاس انسان‌سازی بالاتر بود. به عبارت بهتر 
دوران دفاع مقدس و جنگ ما اگرچه ماهیتی نظامی داشت ولی 
بالاترین دستاورد آن انسان‌سازی بود. در حقیقت این انسان‌سازی 

محصول فرهنگی جنگ ما بود.
وی تصریح کرد: چندسالی است که توفیق دارم در مجموعه 
نیــروی قدس فعالیت می‌کنم و در دنیا با افراد بســیاری ارتباط 
داریم و در بســیاری از زمینه‌ها با آنها همکاری می‌کنیم؛ ما همه 
جا هستیم و هیچ جا هم نیستیم و به حول و قوه الهی همه کاری 
هم می‌توانیم انجام بدهیم. این موضوع جزء موضوعاتی است که 
هنر فعالان فرهنگی را طلب می‌کند تا نشــان بدهید این انقلاب 
اســامی چطور بالندگی خود را در اوج محرومیت، محدودیت و 

تحریم حفظ کرده و هرروز روبه جلو حرکت می‌کند.
جانشین فرمانده سپاه قدس در بخش دیگر سخنان خود گفت: 
روزی بود که ما از حیثیت خود در کنار مرزها دفاع می‌کردیم و 
به عبارت بهتر، این دفاع به نوعی در وســط آن شهرها بود. حتی 
این دفاع در شهرهایی چون تهران و مشهد به چشم می‌خورد که 
دشمن در روز روشن و جلوی چشم همه مردم، انسان می‌کشتند. 

ما جنگ را از اینجا شروع کردیم.
سردار قاآنی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در حاشیه کشور، 
جنگ هشت ساله را به راه انداختند و ما در تمامی این سالها در 
حال نبرد و جنگ با دشــمن بودیم؛ بعد از دوره دفاع مقدس هم 
فشارها هر روز افزایش پیدا کرد. اوج این فشارها هم در روزگاری 
است که شما در حال نظاره کردن آن هستید. اما به کمک خداوند 
این نظام آنقدر بالندگی داشته که هرروز یک قدم به سمت جلو 
برداشــته اســت. یک روز از خودش دفاع می‌کرده اما امروز در 
حالــی که از خودش مقتدرانه دفاع می‌کند راه دفاع از دیگران را 
هم آموخته و هم کلاس درس برای دیگران می‌گذارد که چگونه 

شرافتمندانه از خودشان دفاع کنند.
ســردار قاآنی تصریح کرد: نظام اسلامی ایران روز به روز روبه 
جلو حرکــت می‌کند و ما در این راه به پرچم داری رهبری و به 
نورانیت ولایت، سربازان این نظام هستیم و هر فردی در این میان 
هر سخنی که به میان آورد و گفت ما این تدبیر را کردیم و این 
تصمیم را ما گرفتیم بدانید که بی‌خود می‌گوید؛ این نورانیت ولایت 
و این تدبیر فرمانده بزرگ است که این نظام در میان این درگیری‌ها 

با صلابت، اقتدار و تدبیر حکیمانه رو به جلو حرکت می‌کند.

انوشه میرمرعشی

مسلمانان و اعتقادات مذهبی مردم سایر کشورهای اسلامی مستند 
بسازد؟ 

* گاهی به عنوان بیننده پروپاقرص مســتند، احساس 
می‌کنم مستندســاز فقط تصاویر پشت سرهمی را دارد به 

مخاطب نشان می‌دهد!
دقیقا! چون مســتند تعریف دارد. مستندساز باید موسیقی را 
بشناسد، روشــهای مختلف تدوین را بلد باشد، زاویه‌های دوربین 
را حرفه‌ای بلد باشد. مستند باید حتما داستان داشته باشد. وگرنه 
گرفتن یک‌سری تصاویر و کنار هم گذاشتن آنها بدون هیچ داستان 
و تعلیقی که اسمش مستند نمی‌شود. متاسفم بگویم که این‌قدر کار 

ضعیف و سطحی را پخش کرده‌اند که ذائقه مخاطب خراب شده.
به قول »آقا« فرهنگ، مهندسی راه می‌خواهد. نمی‌شود سلیقه‌ای 
برخورد کرد. یعنی به جای اینکه ملاک‌مان رعایت اســتانداردهای 
حرفه‌ای کار باشد برای انتخاب یک اثر برتر در یک جشنواره، ملاک 

مان باشد تعداد بازدید اثر در فضای مجازی!
اتفاقا در یکی از جشنواره هایی که به عنوان داور حضور داشتم 
تمام بحثم با مســئولین جشنواره ســر همین موضوع بود. به آنها 
می‌گفتــم مثلا فلانی که می‌خواهید به او جایزه بدهید اصلا اصول 
حرفه‌ای و اســتانداردها را در کارش رعایت نکرده. چطور می‌شود 

که به مستندی جایزه داد که اصلا اصول حرفه‌ای را رعایت نکرده! 
گاهی دیده می‌شود دوستانی درباره محور مقاومت مستند می‌سازند 
اما چون مستندهایشان داستان ندارد، اثرشان صرفا یک کار گزارشی 
است که اگر جنگ تمام شود دیگر این مستندها حتی قابل اکران 

نیست. 
* هرســال و در ایام پیــاده‌روی اربعین جوانان زیادی 
علاقمند هستند که درباره این پدیده بی‌نظیر مستند بسازند. 
اما به دلیل همان عدم مطالعه و شناخت فرهنگ مردم عراق و 
زائران غیرایرانی مستندهایی ساخته می‌شود که نمی‌توانند 
حق مطلب را ادا کنند. تحلیل شما درباره این جریان چیست؟

در ماجرای ســتاد اربعین یک کارگاه سه ساعته گذاشته بودند 
در مسجد جمکران برای کسانی که می‌خواستند در اربعین مستند 
بســازند و از بنده هم دعوت کرده بودند که در آن شرکت کنم. در 
آنجا به بچه هائی که در آن کارگاه شرکت کرده بودند می‌گفتم اگر 
می‌خواهید بروید زیارت، دیگر مستند ساختن و دوربین را بگذارید 

کنار. اما اگر می‌خواهید مستند بسازید باید به غیر از زیارت و یک 
سلام کوتاه، کاملا پیاده روی را کنار بگذارید. باید زحمت بکشید و 
تحقیق بکنید. در ضمن به آن بچه‌ها گفتم این ماجرای جشــنواره 
مستند ستاد اربعین هم کاسب کاری است. شما اگر واقعا می‌خواهید 
کاری بــرای پیاده روى اربعین بســازید باید خیلی برایش زحمت 

بکشید. خیلی مطالعه کنید، وقت بگذارید...  
* برای همین در میان مستندهایی که درباره اربعین پخش 
می‌شود، آثار وحید چاووش درباره پیاده‌روی اربعین خیلی 

به چشم می‌آید؟

ببینید»وحید چــاووش« که همین طوری روی هوا متخصص 
پیاده روی اربعین نمی‌شــود. او معمولا از ســه ماه قبل از اربعین 
مــی‌رود عراق. تا مدتها بعد از اربعین هــم در عراق می‌ماند. برای 
همین کارهایی که او می‌ســازد حرف آخر پدیده عظیم پیاده روی 
اربعین است. حالا اینکه عده‌ای خودشان را به او گره می‌زنند و کاری 
درباره اربعین می‌سازند، اتفاق خیلی خوب است. چون این طوری 
یک آدم کم تجربه در کنار چاووش کار یاد می‌گیرد و رشد می‌کند. 
به این می‌گویند نیروسازی و تربیت مستندساز در موضوع اربعین.

واقعا برای اینکه مستندسازی برای پدیده اربعین یک انسجامی پیدا 
کند باید یک ستاد دائمی ایجاد بشود و با یک نقشه راه کارها پیش 

برود تا بیت‌المال هدر نرود. 
* یکی از فیلم‌های مستند شما که بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته »زخم پیوار« )درباره شــیعیان پاراچنار در پاکستان( 

است. چه ویژگی‌هایی باعث این توجه شده است؟ 
پاراچنار جای خیلی عجیبی است؛ از جمهوری اسلامی، جمهوری 

اسلامی‌تر است! در بازارهای آنجا شاید فقط چهار پنج مغازه دیدم که 
عکس آقا و امام را نزده بودند. عکس شهدای معمولی ما در خانه‌های 
مردم بود. در شب‌هایی که آنجا بودیم یک جوانی بود به اسم نصرت 
حسین که همین که فهمید ما از ایران آمدیم شروع کرد به‌گریه کردن. 
یک دفتر ۲۰۰ صفحه‌ای نشانم داد که در هر صفحه از آن عکس یکی 
از شهدای ما مثل شهید همت و شهید خرازی و... را زده بود و زیرش 
هر چیز درباره آن شهید از رفتار و حرف هایش شنیده بود می‌نوشت. 
می‌گفــت من هر روز صبح یک صفحــه را باز می‌کنم و مطالبش را 

می‌خوانم و به خودم قول می‌دهم که امروز اینطور رفتار کنم!
* برویم سراغ موضوع سوریه! با توجه به سفرهای متعددی 
که به سوریه داشته‌اید و نسبت به مردم این کشور شناخت پیدا 
کرده‌اید، می‌توانید توضیح بدهید که چرا مردم سوریه این طور 
جانانه مقاومت می‌کنند و پشت حکومت خود ایستاده‌اند؟ یا 
چرا کسی مثل همسر بشار اسد که در انگلستان بزرگ شده 
و درس خوانده در ســخت‌ترین شرایط در کنار مردم سوریه 

می‌ماند؟
آنچه از ســفرهای متعددم به سوریه به دست آورده ام این است 
که جنس مردم سوریه خیلی با ملت‌های دیگری که دیده‌ام متفاوت 
است. مردم ســوریه حتی با مردم لبنان خیلی تفاوت دارند. تعریف 
وطن در میان مردم ســوریه خیلی خیلی مهم است. مردم حکومت 
ســوریه و رئیس‌این حکومت - بشار اسد - را بر حق می‌دانند، برای 

همین پشت سر این حکومت ایستاده‌اند.
سر حمایت سوریه از جریان مقاومت در منطقه، چند دهه است 
که غرب به دنبال ســاقط كردن حکومت این کشور است. از دوران 
حافظ اسد تلاشهایی صورت گرفت که با هوشیاری او توطئه‌ها سرکوب 
شــد. خلاصه این سیاست کلان از طرف غرب دنبال می‌شد تا اینکه 
ماجرای بیداری اســامی در منطقه شروع شد. در آن زمان یکسری 
از منتقدین به سیاســت‌های داخلی حکومت اعتراض‌هایی را شروع 
کردند که یک اعتراض کاملا مدنی و مسالمت آمیز بود. اما با دخالت 
غرب، قطر، ترکیه، کویت و عربستان، ناگهان این اعتراض‌ها در درعا، 

حمص، حلب و... وارد فاز مسلحانه شد.
در سال 91 که فتنه در سوریه داشت اوج می‌گرفت برای ساخت 
یک مســتند رفتم سوریه. در این سفر مستند »فتنه شام« را توليد 
كردم و در جریان ســاخت این مستند با کمک یک‌سری از دوستان 
ســوری با طیف‌هــای مختلف آنها، اعم از مخالــف و منتقد و حتی 
معارض با حکومت بشــار اسد مصاحبه کردم. مثلا یکی از آدم‌هایی 
که با او مصاحبه کردم رئیس‌شورای مخالفان حكومت سوریه بود. آنجا 
مخالفــان و منتقدین می‌گفتند که اعتراضات ما یک اعتراض مدنی 
اســت. ما به یک‌سری از رفتارهای جائرانه حکومت اعتراض داشتیم 
و به دنبال به دســت آوردن آزادی‌های مدنی بودیم. این حرکت‌های 
مسلحانه هیچ ربطی به ما ندارد و با آن مخالف هستیم. چون بعد از 
چند ماه رئیس‌بشار نه تنها چیز‌هایی که ما ادعایش را داشتیم بلکه 
بیشــتر از آن چیزی که مد نظر ما بود در اختیار ما قرار داد؛ ما الان 

چیزی دیگری نمی‌خواهیم .
واقعا هم همین طور اســت. یعنی بشار اسد به همه توصیه‌های 
»آقا« سر شروع بیداری اسلامی عمل کرد. از سال 1389 تا حالا سه 
بار انتخابات برگزار شده و 60 درصد و گاهی بالای 60 درصد به نفع 
حکومت رای داده‌اند و حتی ناظرین سازمان ملل آن را تایید کرده‌اند.

* در سفر آخرتان به سوریه شرایط را چگونه دیدید؟
الان در ســوریه جنگ فرسایشی شــده و فشارهای زیادی روی 
حکومت ســوریه هست. بخش اعظم این فشارها اقتصادی است. این 
فشارهای اقتصادی متاسفانه ممکن است در برخی از مناطق سوریه 
حتی به قحطی هم منجر بشــود. اما مردم محکم پشــت حکومت 
ایســتاده‌اند. واقعا این را می‌توان گفت کــه در حال حاضر تنها 10 
درصد مخالفان مســلح حکومت بشاراسد سوری هستند و 90درصد 
آنها جنگجویان محاربی هستند که از کشورهای دیگر به آنجا آمده‌اند.

این را بگویم که به غیر از فشــارهای اقتصادی و مشکلات شدید 
اقتصادی، در این سفر اخیرم به سوریه آنچنان مردم سوریه را شاد و 
سرزنده دیدم که برای آنها که این شادی و نشاط را به چشم ندیده 
اند، غیرقابل باور اســت. در اوج فتنه من خانمم را به عنوان همکار و 
دســتیار بردم سوریه و دفعات بعدی ایشان را همراه نبردم به خاطر 
مسئله نبود امنیت. اما این سفر آخر این‌قدر در دمشق امنیت و زندگی 
بود که می‌توانم دفعه بعدی ایشان را به راحتی همراه ببرم. برخی‌ها 
که بدون حضور میدانی درباره سوریه نظرهای غیرواقع می‌دهند برای 
این است که نرفته‌اند از نزدیک فضا و شرایط سوریه و روحیه مردم را 

در آنجا ببینند و لمس کنند. آنجا زندگی جریان دارد. 

تکفیــری  تروریســتهای 
و  حمایــت  بــا  مدتهاســت 
محور  گســترده‌  پشتیبانی‌های 
آمریکایی، صهیونیستی و سعودی 
در منطقــه، خونریزی، جنایت و 
موج ترور بــه راه انداخته‌اند. اما 
علیرغم صرف هزینه‌های هنگفت 
آتش‌افروزی‌های  و  سرسام‌آور  و 
وحشتناک و وحشیانه و در نیل 
به اهداف پلید و شیطانیشان دچار 
شکست‌های پی در پی شده‌اند که 
عدم موفقیت در سوریه و عراق از 
جمله مهم‌ترین این شکست‌ها به 

شمار می‌آید.
همانگونه که ذکر شــد پدر 
حامیان  مهم‌ترین  و  خوانده‌هــا 
آمریکایی،  محــور  تروریســتها 
صهیونیستی و سعودی هستند؛ 
همان آمریکایی که شیطان بزرگ 
اســت و مبارزه بــا آن ضرورت 
انقلابی‌گــری  و  اســامی‌گری 
که  صهیونیستی  همان  اســت، 
غده ســرطانی اســت و محوش 
ضروری است و همان عربستانی 
سعودی که کانون وهابیت است، 
وهابیتــی که امــام خمینی)ره( 

درباره آن می‌فرمایند:    
»مگر مسلمانان نميبينند كه 
امروز مراكز وهابيت در جهان به 
كانونهاي فتنه و جاسوسي مبدل 

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

شــده‌اند، كه از كي طرف اسلام 
اشرافيت، اسلام ابوسفيان، اسلام 
اســام  درباري،  كثيف  ملاهاي 
مقدس‌نماهاي بي‌شعورحوزه‌هاي 
علمي و دانشگاهي، اسلام ذلت و 
نكبت، اســام پول و زور، اسلام 
فريب وســازش و اسارت، اسلام 
حاكميت سرمايه و سرمايه‌داران 
بر مظلومين و پابرهنه‌ها، و دركي 
كلمه »اسلام آمركيايي« را ترويج 
ميك‌نند؛ و از طرف ديگر، سر بر 
آستان ســرور خويش، آمركياي 
مي‌گذارند.«)صحیفه  جهانخوار، 

امام، جلد 21، صص: 80 و 81(
و امــام خامنه‌ای در مورد آن 

می‌فرمایند:
»امروز، آن دستی که آمریکا 
علیه وحدت تجهیز کرده، عبارت 
از همین دست پلید وهابیت است. 
... از اول، وهابیــت را برای ضربه 
زدن بــه وحدت اســام و ایجاد 
پایگاهــی - مثل اســرائیل - در 
بین جامعه‌‌ مســلمانها به وجود 
آوردند. همچنان که اســرائیل را 
برای این‌که پایگاهی علیه اسلام 
درســت کنند، به وجود آوردند، 
حکومت وهابیت و این رؤســای 
نجد را به‌وجــود آوردند تا داخل 
جامعه‌‌ اسلامی، مرکز امنی داشته 
باشند که به خودشان وابسته باشد 

و می‌بینید هم که وابســته‌اند. ... 
وهابیت، بر مبنای ایجاد اختلاف 
بین مسلمین به وجود آمده است. 
... طبیعی است که این حکومت، 
دشمن اســام است. الان هم در 
هر جای دنیای اســام که نگاه 
کنید، با پول بی‌حســابی که در 
اختیارشان است، مسجدسازی و 
مدرسه‌سازی و کتابخانه‌سازی و 

کارهای فریبنده‌ی دیگر می‌کنند. 
پول هم که چشم افراد را می‌گیرد. 
آنها با این کارها وارد می‌شوند و 
در طریق اهداف سیاســی خود 
اســتفاده می‌کنند که البته این، 
خیانتِ قطعی اســت و اگر کسی 
چنین حرکتی بکند، قطعاً خیانت 
کرده اســت و حتماً بایستی با او 
به‌عنوان یک خائن برخورد کرد.« 

(۱۳۶۸/۱۰/۰۵(
آتش‌به‌اختیار

شــرایط کشــور با توجه به 

حوادث اخیر تروریســتی از یک 
سو و با توجه به برخی کوتاهی‌ها 
و ســوءعملکردهای مسئولان به 
ویــژه در دولت از ســوی دیگر 
بسیار حساس است. حال سؤال 
اینجاست که در این شرایط چه 

کار باید کرد؟
در عرصه نظامی خوشبختانه 
وضع بســیار عالی و افتخارآمیز 
اســت و نیروها تحت فرماندهی 
مســتقیم فرمانده کل قوا گوش 
به فرمان هستند و ادای تکلیف 

و انجــام مســئولیت می‌نمایند. 
نمونه بارز، واکنش سریع و دقیق 
سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
بــه عملیات تروریســتی داعش 
درتهــران بود که با زدن شــش 
موشک به مقر فرماندهی داعش 
در سوریه، پاسخ بجایی داده شد.
 اما متأســفانه در عرصه‌های 
و...  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی، 
به دلیل برخی سوءرفتارها و بدتر 
از آن عدم تبعیت از نظریات صریح 
و روشنِ رهبری شاهد خسارات 

و نابســامانی‌هایی هســتیم که 
خوشبختانه راهکار مقابله با آن را 
هم رهبری به صراحت در دیدار 
جمعی از دانشــجویان با صدور 
حکم »آتش به اختیار« تکلیف را 

روشن کردند.
و  مؤمــن  نیروهــای  آری 
ولایی و حزب‌اللهی باید در برابر 
کج‌رفتاری‌هــا و کوته‌فکری‌ها و 
انحرافات به پا خیزند و به دستور 
رهبری »آتش‌به‌اختیار« باشند که 
البته با توجه به سایر رهنمودهای 

رهبری ناگفته پیداســت که این 
امر به معنای تندروی و کُندروی 
یا افراط و تفریط نیست بلکه باید 
در چارچوب قوانین و شــرع و از 
راههای معقــول و منطقی و به 
دور از هنجارشکنی انجام پذیرد.

همه با هم پیش به سوی 
آرمانهای نظام

ان شاء الله با همت و مجاهدت 
نیروهای مؤمن و انقلابی و گوش 
به فرمان ولایت‌فقیه هر چه زودتر 
شاهد تحقق آرمانهای عالیه‌ نظام 
ایران  اسلامی  جمهوری  مقدس 

باشیم. 
برخــی از ایــن آرمانها که با 
حوادث اخیر و شرایط کنونی ما 
تطابق بسیاری هم دارد همانهایی 
هســتند که بنیانگــذار انقلاب 
اسلامی خمینی کبیر در یکی از 
پیامهای بسیار مهم و معروفشان 

بر آن تصریح فرمودند: 
»البته ما این واقعیت و حقیقت 
را در سیاست خارجی و بین الملل 
اسلامی‌مان بارها اعلام نموده‌ایم 
که درصدد گسترش نفوذ اسلام 
در جهــان و کم کردن ســلطه 
جهانخواران بوده و هستیم. حال 
اگر نوکران آمریکا نام این سیاست 
را توســعه طلبی و تفکر تشکیل 
امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن 

باکی نداریم و استقبال می‌کنیم. 
ما درصدد خشکانیدن ریشه‌های 
فاســد صهیونیزم، سرمایه داری 
و کمونیــزم در جهان هســتیم. 
ما تصمیــم گرفته‌ایم، به لطف و 
عنایت خداوند بزرگ، نظام‌هایی 
را که بر این ســه پایه اســتوار 
نابــود کنیم؛ و نظام  گردیده‌اند 
اسلام رسول الله - صلی الله علیه 
و آله و سلم - را در جهان استکبار 
ترویج نماییم. و دیر یا زود ملتهای 
دربند شاهد آن خواهند بود. ما با 
تمام وجود از گسترش باج‌خواهی 
و مصونیت کارگزاران آمریکایی، 
حتی اگر بــا مبارزه قهرآمیز هم 
می‌کنیم.  جلوگیری  باشد،  شده 
ان شــاء الله ما نخواهیم گذاشت 
از کعبــه و حج، این منبر بزرگی 
که بر بلندای بام انســانیت باید 
صــدای مظلومان را به همه عالم 
منعکس ســازد و آوای توحید را 
طنین اندازد، صدای ســازش با 
آمریکا و شــوروی و کفر و شرک 
نواخته شود. و از خدا می‌خواهیم 
که این قدرت را به ما ارزانی دارد 
که نه تنها از کعبه مسلمین، که 
از کلیســاهای جهان نیز ناقوس 
مرگ آمریکا و شوروی را به صدا 
درآوریم.«)صحیفه امام، جلد 21، 

صص: 81 و 82(

ناقوس مرگ داعش 
به صدا در آمد

رهبر انقلاب در جمع دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی فرمان 
آتش به اختیار صادر کردند. اما آتش به اختیار چرا و به چه معناست؟

بــه لحاظ نظامی زمانی یک فرمانده میــدان رزم فرمان آتش به 
اختیار صادر می‌کند که جبهه گســترده و وسیع شده باشد، آن قدر 
وســیع که فرمانده به تنهایی نمی‌تواند در تمام خطوط و تک به تک 
مواضع و سنگرها حضور فیزیکی داشته و مستقیما دستور آتش بدهد.

فرمانده در این شرایط تفویض اختیار نموده و آن افسر تحت امرش 
را مورد اعتماد دانسته فرمان آتش به اختیار صادر می‌کند یعنی قرار 

به هماهنگی نیست تو یه افسر قابلیت اقدام و عمل را داری.
اما شــرایط دیگری پیش می‌آید که دشمن با فراوانی قوا به تمام 
نقاط و مناطق حســاس و حیاتی چشــم طمع دارد پس اینجا لازم 
است همه نیروهای تحت امر آتش به اختیار باشند و خود مانند یک 
فرمانــده، صحنه نبرد را ببیند و به ســرعت تجزیه و تحلیل کنند و 
دست به ماشه باشند چون اصلا زمان توضیح شرایط و کسب دستور 

مجدد وجود ندارد.
شــرایطی هم پیش می‌آید که یک خاکریزی و یک نقطه‌ای برای 
فرمانده به حدی اهمیت دارد که حاضر نیســت ذره‌ای آسیب به آن 

پاراچنار جای خیلی عجیبی است؛ از جمهوری 
اسلامی، جمهوری اسلامی‌تر است! در بازارهای 
آنجا شاید فقط چهار پنج مغازه دیدم که عکس 
آقا و امام را نزده بودند. عکس شهدای معمولی 
ما در خانه‌های مردم بود. در شب‌هایی که آنجا 
بودیم یک جوانی بود به اسم نصرت حسین که 
همین که فهمید ما از ایران آمدیم شروع کرد 

به‌گریه کردن. یک دفتر ۲۰۰ صفحه‌ای نشانم داد 
که در هر صفحه از آن عکس یکی از شهدای 
ما مثل شهید همت و شهید خرازی و... را زده 

بود و زیرش هر چیز درباره آن شهید از رفتار و 
حرف‌هایش شنیده بود می‌نوشت. می‌گفت من 

هر روز صبح یک صفحه را باز می‌کنم و مطالبش 
را می‌خوانم و به خودم قول می‌دهم که امروز این 

طور رفتار کنم!

 چرا »آتش به اختیار«؟

هدف بخورد و حاضر نیست ثانیه‌ای درنگ به خرج دهد آنجاست که 
قوی‌ترین افسرانش را می‌گمارد و فرمان آتش به اختیار صادر می‌کند.

پس این دستور رهبری یعنی: حمله گسترده است، نقطه، حیاتی، 

زمان، اندک و افسران جنگ نرم، توانمند و مورد اعتمادند.
البته یک مورد اساســی در آخر وجود دارد که بی‌انصافی است به 
لحاظ مصلحت از آن صرف‌نظر شــود. شرایطی در جنگ پیش می‌آید 

یک شهید، یک خاطره

نشانِ شهادت
مریم عرفانیان

کســی که در این حوزه مستند می‌سازد باید تاریخ و جغرافیا 
بداند، سیاست را بشناسد و از مسائل بین‌المللی سردربیاورد. حتی 
باید به جامعه شناسی هم مسلط باشد. البته منظورم داشتن یک 
اطلاعات ســاده و دم دستی از این علوم نیست. مستندساز باید با 
مطالعه زیاد و تخصصی برود سراغ این علوم. یعنی یا خودش عالمِ 
شده باشد یا از وجود یک یا چند عالم در جامعه شناسی، سیاست، 

تاریخ و... به عنوان مشاور در زمان ساخت کارش استفاده کند.
اگر این طور نباشد اصلا نمی‌تواند محتوای اثرش را به مخاطب 
منتقل کند. می‌شود یک کار سطحی که حرفی برای گفتن ندارد. 
من واقعا اعتقاد دارم مستندسازی موفق است که اول روزنامه نگار 
موفقی باشــد. همیشــه این مطلب را به کسانی که به کلاس‌های 
آموزشی مستندسازی‌ام می‌آیند، می‌گویم. مستندسازی که دو تا 
رمان معروف دنیا را نخوانده، دو خط مطلب ننوشــته، مطالعه‌اش 
بسیار کم است، اصلا نمی‌تواند اثر قابل قبول و تاثیرگذاری بسازد. 
کســی که ارتباط با قرآن و نهج البلاغه ندارد مگر می‌تواند درباره 

که دشمن با اختلال رادیویی ارتباط بی‌سیمی نیرو را با مافوقش قطع 
می‌کند در این شرایط فرمان، فرمانه آتش به اختیار است.

این یعنی امید به عقبه و خط‌دهی وجود ندارد این یعنی نهادها، 
تشکلها، احزاب و مسئولین حواسشان پرت است و در پیچ و خم روابط، 
منافع و رانت‌ها و مافیا گیر افتاده‌اند یعنی دشمن نفوذ کرده و ارتباط 
خط با عقبه را دارد قطع می‌کند آهای نیروی جوان انقلابی و مومن! 

آتش به اختیار باش.
یعنــی تهاجم فرهنگی و بعد شــبیخون فرهنگی صورت گرفت، 

تذکرات هم داده شد، اما گوش مسئولین بدهکار نبود.
یعنی جنگ نرم آغاز شــد کسی نفهمید یا نخواست بفهمد یعنی 
امیدها از مسئولین بریده و تو جوان دانشجو و مومن و انقلابی مختاری 
هدف را ببینی و آتش به اختیار تیرت را بر پیشــانی تزویر و توطئه 
بنشــانی این بهترین آزادی عملی است که یک رهبر نظامی می‌تواند 

به نیروی قناص لب خطش بدهد.
والسلام

محمدجواد بنی‌اسد 

جانشین فرمانده سپاه قدس گفت: مجموعه نیروی 
قدس در دنیا فعال است و این موضوع جزء موضوعاتی 
است که هنر فعالان فرهنگی را طلب می‌کند تا نشان 
بدهید این انقلاب اسلامی چطور بالندگی خود را حفظ 

کرده و هرروز روبه جلو حرکت می‌کند.
سردار اسماعیل قاآنی، در هشتمین همایش فعالان جبهه 
فرهنگی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مسیر فعال 
و زنده‌ای اســت که هر روز یک گام روبه جلو برمی‌دارد و سیر 
تکاملی خود را همراه با رویش‌ها و ریزش‌های مختلف دارد؛ از 
فرمایشــات امام خمینی )ره( گرفته تا مقام معظم رهبری نیز 
مشاهده می‌کنیم که انقلاب اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها کار 

کرده و یا در حال کار و فعالیت است.
جانشین فرمانده سپاه قدس ادامه داد: صحبت من به عنوان 
یک نظامی از زمان جنگ تا امروز این اســت که ما در دوران 

گفت وگو با »سهیل کریمی« درباره مستندسازی مقاومت 

مردمی که عکس شهدای ما را 
به دیوار خانه‌هایشان می‌زنند

سردار اسماعیل قاآنی، جانشین سرلشگر قاسم سلیمانی:

نیروی قدس سپاه پاسداران
 در همه جای جهان فعال است


